
در فضای مجازی ایرانی 
چه می گذرد

مرکز ملــی فضای مجازی بــه روال 
ماه های گذشــته، آمــاری در زمینه تولید 
محتوا در شــبکه های اجتماعــی ایرانی 
منتشر کرده است. هرچند این آمار چندده 
میلیونی هســتند اما یک نکته قابل توجه 
است و آن نســبت پایین تولید محتوا در 
این شــبکه ها به نســبت دارندگان تلفن 

هوشمند در ایران است.
آن طورکه یک فعــال حوزه ارتباطات، 
اردیبهشــت ماه در رویــداد «تــاب آوری 
دیجیتال و مواجهه هوشمند با بحران ها 
و تهدیــدات ترکیبی» اعلام کرده اســت: 
«برآوردهــا نشــان می دهــد از جمعیت 
حدود ۹۰ میلیونی کشــور، نزدیک به ۶۵ 
میلیون نفر کاربر فعال در فضای مجازی 
هستند. از این میان، برخی اپلیکیشن های 
پرنصب داخلی مانند «دیوار» نیز نزدیک 

به همین تعداد کاربر دارند».
حالا طبق بررســی، ایتا با تولید ۲۹.۵ 
میلیــون محتــوا و برخــورداری از ۱۷۶ 
هــزار کانال فعــال، در صدر ســکوها از 
نظر حجم تولیــد محتوا قرار دارد و ۱۷.۹ 
میلیارد بازدید را ثبت کرده اســت. روبیکا 
نیز بــا ۲۷ میلیــون محتــوا و ۱۶۵ هزار 
کانال فعال، رتبــه دوم تولید محتوا را به 
خود اختصاص داده امــا از نظر بازدید با 
ثبت ۴۸ میلیارد بازدید، پیشتاز سکوهای 
ایرانی اســت و به تنهایی ۵۵.۷ درصد از 
کل بازدیدها را در اختیار دارد. پیام رســان 
بله با وجود تولیــد ۱۲.۹ میلیون محتوا، 
توانســته ۱۶.۳ میلیارد بازدید ثبت کند و 
از نظر میزان بازدید به ایتا نزدیک شــود. 
سروش پلاس نیز با ۶.۳ میلیون محتوا، ۱۸ 
هزار کانال فعال و چهار میلیارد بازدید، در 
میان چهار سکوی دارای شاخص بازدید، 

کمترین میزان فعالیت را داشته است.
بررســی میانگین بازدید بــه ازای هر 
محتــوا نشــان می دهد روبیــکا با حدود 
۱۷۷۸ بازدید، بیشترین میزان بازدید به ازای 
هــر محتوا را در میان ســکوهای داخلی 
دارد. بلــه با حــدود ۱۲۶۴ بازدید در رتبه 
دوم قرار گرفته و پس از آن سروش پلاس 
با ۶۳۵ و ایتا بــا ۶۰۷ بازدید قرار دارند. از 
نظر میانگین تولید محتوا به ازای هر کانال 
فعال، سروش پلاس با حدود ۳۵۰ محتوا 
در صدر قرار دارد؛ رقمی که تقریبا دو برابر 
ایتا بــا ۱۶۸ و روبیکا با ۱۶۴ محتوا به ازای 
هر کانال اســت. بله نیز بــا میانگین ۱۳۶ 

محتوا در رتبه بعدی قرار می گیرد.
بررســی ترکیب محتوای پنج سکوی 
ایرانــی در مهرماه ۱۴۰۵ نشــان می دهد 
محــور فرهنگی-اجتماعــی در هر پنج 
سکو بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده اســت؛ با این حال، میــزان تمرکز بر 
این محور و جایگاه سه محور دیگر، یعنی 
و  سیاســی-دیپلماتیک  نظامی-امنیتی، 
اقتصادی، در ســکوهای مختلف تفاوت 

قابل توجهی دارد.
در ایتا، بیش از نیمی از محتوا (۵۲.۱۳ 
بــه محــور فرهنگی-اجتماعی  درصد) 
اختصــاص دارد. محور نظامی-امنیتی با 
۲۳.۰۷ درصد در رتبــه دوم قرار گرفته و 
پس از آن محور اقتصادی با ۱۴.۳۷ درصد 
و سیاسی-دیپلماتیک با ۱۰.۴۳ درصد قرار 
دارند. ایتا در میان پنج سکو کمترین سهم 

محتوای سیاسی-دیپلماتیک را دارد.
بلــه متوازن ترین ترکیــب محتوایی را 
در میان پنج سکو نشــان می دهد. سهم 
این ســکو  محور فرهنگی-اجتماعی در 
۳۸.۱۳ درصد، اقتصــادی ۲۴.۱۷ درصد، 
نظامی-امنیتی ۲۱.۶۹ درصد و سیاسی-
دیپلماتیک ۱۶.۰۱ درصد اســت. بله تنها 
سکویی اســت که محور اقتصادی در آن 
جایــگاه دوم را دارد و از نظر ســهم این 

محور نیز در رتبه نخست قرار می گیرد.
در روبیــکا، محور فرهنگی-اجتماعی 
بــا ۳۹.۳۳ درصــد در صــدر قــرار دارد 
و پــس از آن محــور نظامی-امنیتــی با 
۲۸.۳۷ درصــد، سیاســی-دیپلماتیک با 
۱۹.۱۹ درصــد و اقتصادی با ۱۳.۱۱ درصد 
قرار گرفته اند. روبیکا در مقایســه با سایر 
بیشترین سهم محتوای نظامی- سکوها 

امنیتی را دارد.
ســروش پلاس با اختصــاص ۶۳.۵۱ 
درصــد از محتــوای خــود بــه محــور 
فرهنگی-اجتماعــی، بیشــترین تمرکز را 
بر این حوزه دارد. ســهم این محور بیش 
از ۳.۵ برابــر محــور نظامی-امنیتــی با 
۱۷.۵۴ درصد است. محورهای سیاسی-
دیپلماتیک و اقتصادی نیز به ترتیب ۱۱.۴۸ 
و ۷.۴۷ درصــد از محتوای این ســکو را 

تشکیل می دهند.
مقایســه چهار محور نشــان می دهد 
اگرچــه فرهنگی-اجتماعــی در همــه 
ســکوها محور غالب اســت، اما الگوی 
محتوایی ســکوها در ســه حــوزه دیگر 
یکسان نیست. روبیکا و ایتا سهم بیشتری 
از محتوای خود را به موضوعات نظامی-
امنیتــی اختصاص داده انــد و بله از نظر 

سهم محتوای اقتصادی پیشتاز است.
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امســال روز جهانــی ســکته مغزی در حالی فرا رســید که کشــور ما و 
بخش هایی از منطقه و جهان زیر ســایه جنگ، جنگ انســان با انسان، قرار 
دارند. اما این هراس هیچ گاه نتوانســت به تمامــی بر آن جنگ دیگر، جنگ 
بزرگ تر، جنگ انسان با طبیعت، سایه بیندازد. پزشکان و بخش های سلامت، 
زیر سنگین ترین فشــارهایی که عمدتا ناشی از جنگ حقیر بود و همه چیز را 
بیش از پیش به خود اختصاص می داد، بی کمترین دســتمزد و چشمداشت 
و در قالب خدمات دولتی، توانســتند درمان ســکته مغزی را با انتقال سریع 
بیماران (توســط اورژانس کشــوری) درمان به موقع، افزایش اطلاع رسانی 
عمومی و ارتقای دانش پزشکی در این زمینه و با درخواست های مکرر برای 
تهیه امکانات، ادامه دهند و پیش ببرند. اما درمان ســکته مغزی در سطح 
جهان، به عنوان یکی از مهم ترین و پیشــروترین درمان ها در تمام طب، حتی 
یک لحظه درنمی ماند و هر لحظه فاصله خود را با ما بیشتر و بیشتر می کند. 
در آستانه سال ۲۰۲۷، پیشرفت های جهان در درمان سکته مغزی بی نظیر و 

باورنکردنی هستند: 
 دارویی که می بایست به مدت یک ساعت به تدریج تزریق می شد، تبدیل 
به دارویی با دوز نصف و تزریق وریدی ســریع شده است. این به معنای یک 
ســاعت کاهش زمان درمان در همه بیماران است و از آنجا که در هر دقیقه 

پس از سکته مغزی میلیون ها سلول از بین می روند، اهمیت ویژه ای دارد.
 تهیــه و تولید سی تی اســکن پرتابل برای نصب در هــر جا (اتوبوس، 
مینی بــوس و آمبولانــس) و توزیــع هرچه بیشــتر آمبولانس هــای دارای 

سی تی اسکن، به خصوص در کشورهای در حال توسعه.
 تصویربرداری هــای بســیار پیشــرفته از مغــز و عروق مغــزی باعث 
درمان های بسیار دقیق تر مداخله ای در ساعات اول سکته مغزی و گشودن 

پنجره های زمانی برای این درمان ها در ساعات دیرتر شده است.
 داروهای جدید در پیشــگیری از ســکته مغزی، با عوارض بسیار کمتر 
و اثرات بیشــتر، در راه  هستند و به نظر می رسد به زودی درمان پیشگیرانه از 

انحصار داروهای ضد پلاکت و ضد لخته خارج شود.
پیشرفت های درمان سکته مغزی در سال پیش رو، وظایف مهمی پیش 

پای همه ما قرار می دهد:
 متخصصان مغز و اعصاب و انجمن های نورولوژی، به عنوان کسانی که 
بیشترین اطلاع را از این پیشرفت ها دارند، باید بیش از پیش در درخواست و 

پیگیری [این امکانات] کوشا باشند.
 مســئولان و کاربه دســتان، به خصــوص اگر شــماره و ســوگند نظام 
پزشکی در ســی وی خود دارند، باید مدرن ترین درمان ها را برای مردم خود

تدارک ببینند.
 جامعه پزشکی، به خصوص متخصصان بهداشت و پزشکی اجتماعی 
و اقتصاد سلامت، باید اهمیت این درمان ها در زمان مناسب را در درمان های 

پایه کشور و پیشگیری از بسیاری عوارض و بیماری های دیگر روشن سازند.
 مــردم، فرهیختگان و انســان های دانش بنیان باید در اطلاع رســانی 
عمومی با هر وسیله ای کوشا باشند و با خرافات در این زمینه ها مقابله کنند.
مــی آورد. بیشــتر  مســئولیت  بیشــتر،  دانــش  کــرد؛  نبایــد  تردیــد 
 آن  کــه می بینــد، بیــش از آن  کــه نمی بینــد، مســئولیت دارد؛ البته تنها 

تا زمانی که نمی بیند.

فاصله معنادار  ایران  با  پیشرفت های درمانی سکته مغزی 
محمد آقاسی

کشــتی تفریحی مسکونی «اودیســه» هفته پیش به علت 
هزینه بالای ســوخت فعالیت خود را در کامبوج متوقف کرد و 
شــرکت آمریکایی اداره کننده آن از مسافران خواست کشتی را 
ترک کنند. شــرکت دارنده کشتی در بیانیه ای اعلام کرد در حال 
شناســایی و فراهم کردن «ترتیبات اقامت موقت» برای ساکنان 
کشتی اودیسه اســت. این کشــتی ظرفیت پذیرش ۶۵۰ نفر را 
دارد، امــا یک مقام کامبوجی اعــلام کرد هنگام توقف فعالیت 
آن، ۲۰۳ مسافر و ۱۵۶ خدمه در کشتی حضور داشتند. تعدادی 
از مسافران پیش تر از طریق پرواز کامبوج را ترک کرده اند و برخی 
دیگر نیز در شــهر بندری ســیهانوکویل در انتظار تعیین تکلیف 

وضعیت خود هستند.

مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت با اعلام عبور 
هم زمان نســبت نمونه های مثبت آنفلوانزا و کووید-۱۹ از آســتانه 
هشــدار بالا برای دومین هفته متوالی، نســبت به ضرورت تشــدید 
اقدامات پیشگیرانه هشدار داد. دو پاتوژن تنفسی در هفته سی ودوم 
ســال جــاری (منتهی به نهــم آبان)، نســبت مــوارد دارای علائم 
عفونت های تنفسی در مراجعان سرپایی و بستری به ترتیب «ثابت» و 
«افزایش قابل  توجهی» نسبت به هفته گذشته یافته است؛ به نحوی 
کــه ۸.۷ درصد از مراجعین ســرپایی دارای علائم شــبه آنفلوانزای 
آی ال آي و ۱۳.۳ درصد از مراجعین بســتری دارای علائم تنفســی 
شــدید ساری هستند. میزان عفونت های تنفسی مراجعان سرپایی و 

بستری در هفته گذشته به ترتیب ۸.۶ و ۱۰.۹ درصد بود. 

پس از مســکن، خوراک دومین بخش سنگین بودجه است. 
برای محاسبه این بخش، از اطلاعات سبد معیشت وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استفاده شــده است. براساس این اطلاعات 
که پیش تر در گزارشــی از اقتصادنیوز مورد بررســی قرار گرفته، 
متوسط نیاز روزانه یک فرد بالغ ۲۴۱۹ کیلوکالری و نیاز ماهانه او 
۷۲ هزار و ۵۷۰ کیلوکالری است. در بررسی هزینه تأمین این سبد 
در مهر ۱۴۰۵، متوســط مخارج خــوراک یک نفر در تهران حدود 
هشــت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد شده است؛ یعنی روزانه 
نزدیک به ۲۸۷ هزار تومان. این محاســبه بر خرید مواد غذایی و 
تهیه وعده ها در خانه استوار است و هزینه سفارش مداوم غذا از 

رستوران را شامل نمی شود. 

۸.۶ میلیون۲۰۳۱۰.۹
توماندرصدمسافر

تحلیل خوانی

یادداشت

عباس کاظمی جامعه شناســی است که مشــاهداتش را در کانال خود 
می نویسد. او به اتفاقاتی که زیر پوست شهر رخ می دهد و این بار به خیابان 
ایرانشهر و مواجهه جوانان با موضوعات، پرداخته است . در این نوشته آمده 
اســت: « تهران شهر عجیبی است؛ شــهری که در فاصله ای نه چندان دور، 
جهان هــای اجتماعی متفاوت و گاه متضاد را کنار هم می شــود دید. دیروز 
عصــر برنامه من از کتابســرای راوی (باغ فردوس) آغاز شــد؛ جایی که به 
مناسبت ۷۰سالگی امیرحسن چهلتن، رمان نویس برجسته، درباره کتاب ها و 
روایت های او از تهران و تحولات این شهر گفت وگو می کردیم. جمعیت قابل  
توجهی از میانســالان و بزرگسالان در آنجا حضور داشتند. از آنجا به سمت 
گالری ثالث رفتم و سپس جمعیت خیابان کریمخان مرا به سمت ایرانشهر 
ســوق داد. آنجا بــا صحنه کاملا متفاوتی مواجه شــدم: انبوهی از دختران 
و پســران جوان با لباس ها و آرایش های متفاوت، به مناســبت هالووین به 
خیابان آمده بودند. خیابان بسیار شلوغ بود؛ مملو از رفت وآمد، خنده، شادی، 
معاشــرت و هیجان جمعی. کمی آن طرف تر، در میدان ولیعصر، جمعیت 
دیگری گرد هم آمده بودند: پرچم به دســت، با حضور مداحان و سخنرانان 

و شکل و شمایل کاملا متفاوت با جمعیت باغ فردوس و خیابان ایرانشهر.

این هم زمانــی و هم جواری، به نظرم یکــی از جالب ترین تصاویر تهران 
امروز است. شهری که در آن شکل های متفاوتی از زندگی، سلیقه ها، باورها و 
تجربه های جمعی در کنار یکدیگر جریان دارند. اما این تنوع صرفا به معنای 
همزیستی آرام و بی مسئله این جهان های متفاوت نیست. به نظر می رسد در 
پس این تکثر، نوعی تنش و ســتیز پنهان نیز وجود دارد که باید آن را جدی 

گرفت: از تفاوت های نسلی تا تفاوت های ایدئولوژیکی و سبک زندگی.
به ویــژه خیابان ایرانشــهر و حضــور جوانــان در آن را نبایــد صرفا به 
یــک اتفاق تفریحــی یا فرهنگی تقلیــل داد. در نگاه نخســت، آنچه دیده 
می شــود، قدم زدن، خرید، مد، لباس، استیکرها و کالاهای کوچک و به ظاهر 
غیرضروری اســت؛ کالاهایی که به سختی نام کالا به خود می گیرند و بیش 
از هرچیز  بلاهت زندگی سیاســی و اقتصادی را در ایران هدف قرار داده اند. 
مجموعه ای از رفتارها و ســبک زندگی که ممکن است در قالب مصرف و 
تفریح روزمره فهمیده شوند اما به نظرم پشت این شکل از حضور، معنایی 
سیاســی نهفته است. عجیب اســت اگر صرفا حضور جوانان را با مصرف 
غیرضــروری و بی هدفی در زندگی روزمره نســبت دهیم. بــرای فهم این 
وضعیت باید به تجربه اعتراضات ۱۴۰۱ و دی ماه ۱۴۰۴ برگردیم. نســلی که 

آن تجربه ها را از ســر گذرانده، دیگر نمی تواند صرفا در چارچوب الگوهای 
معمول زندگی روزمره دیده شــود. شــاید آنچه امروز در خیابان ایرانشــهر 
می بینیم، از آن تجربه ها جدا نباشد، بلکه صورت دیگری از همان مواجهه 

با محدودیت های زندگی باشد.
نکته تأمل برانگیزتر برای من، نسبت شادی و سوگ در این صحنه است. 
در حالی که در شماری از شهرهای اروپایی اعتراضات نسل زد جریان دارد، 
نســل زد ایرانی فعلا در نوعی آرامش و سرخوشــی ظاهــری به قدم زدن، 
تفریح و شــادی مشغول اســت. اما آیا این شادی واقعا نشــانه  رضایت و 
سرخوشی است؟ شاید باید در خواندن این صحنه کمی درنگ کرد. به نظرم 
این شادی، در لایه های زیرین خود، حامل نوعی سوگ است؛ سوگ از دست 
رفتن زندگی، از دســت رفتن امکان زیســتن و تجربه زندگی ای که این نسل 
خود را از آن محروم می بیند. گویی جوانان، ســوگ خود را در لباس شادی 
به نمایش می گذارند. ما پیش تر نیز صورت معکوس این وضعیت را تجربه 
کرده ایم. اکنون شــاید با صورت دیگری از همین وضعیت مواجهیم: اگر آن 
روز سوگ در هیئت شادی ظاهر می شد، امروز شادی جوانان می تواند حامل 

سوگی پنهان باشد».

زبــان تنها مجموعه ای از کلمات و قواعد دســتوری نیســت؛ زبان کالبد 
حیات یک فرهنگ و حافظه جمعی مردم است. هر زبانی، جهان بینی خاص 
خود را دارد؛ شیوه ای از احساس کردن و تعامل با هستی. در این میان، توازن 
میان «یکپارچگی ملی» و «تنوع فرهنگی» یکی از چالش های بنیادین جوامع 
مدرن اســت. حفظ زبان های اقوام ایرانی  نــه یک تهدید برای وحدت، بلکه 
تضمین کننده غنای فرهنگی یک ســرزمین و عاملی برای پایداری اجتماعی 
اســت. زبان بلوچی، با آن پیشینه کهن و گســتردگی جغرافیایی در مناطق 
بلوچ نشــین ایران (اســتان های سیستان وبلوچســتان، جنوب کرمان، شرق 
هرمزگان و برخی شــهرهای خراسانات و گلستان)، با چالش هایی در زمینه 
استانداردســازی نوشــتار، تولید محتوای علمی و آموزش نظام مند مواجه 
اســت. وقتی یک زبان از چرخه آموزش و تولید دانش حذف شــود، نه تنها 
کلمــات، بلکه دانش بومی، حکمت ها، اشــعار محلی و پیوندهای تاریخی 
آن قوم نیز در معرض فراموشــی قرار می گیرند. تأسیس یک نهاد تخصصی 
و مســتقل در راستای اصل ۱۵ قانون اساســی با هدف حفظ و ارتقای زبان 

بلوچی، یک ضرورت استراتژیک اســت. این بنیاد می تواند وظایف و اهداف 
زیر را بر عهده بگیرد:

۱. استانداردســازی و تدوین نوشتار: ایجاد  یک  رسم الخط نوشتاری واحد، 
منســجم و علمی که هم برای آموزش و هم برای تولیدات ادبی و رسانه ای 
قابل استفاده باشد. ۲. تولید محتوای آموزشی و علمی: تبدیل زبان بلوچی از یک 
زبان گفتاری به یک زبان «علمی و نوشــتاری» از طریق تدوین کتب درسی، 
فرهنگ نامه های تخصصی و واژه نامه های چندزبانــه. ۳. حمایت از ادبیات 
معاصر و کلاسیک: بازشناسی آثار کهن و حمایت از نویسندگان و شاعرانی که 
در مســیر حفظ هویت زبان بلوچی تلاش می کننــد. ۴. دیجیتالی سازی زبان: 
ورود زبــان بلوچی به فضای مجازی و توســعه ابزارهــای دیجیتال (مانند 

کیبوردهای استاندارد و نرم افزارهای ترجمه) برای تعامل نسل جوان با زبان 
مادری. ایران بزرگ ســرزمینی است که از تنوع زیستی و فرهنگی آن نشئت 
می گیرد. حفظ زبان های اقوام مختلف (بلوچ، کرد، ترک، عرب، ترکمن و...)، 
در واقع حفظ «تنوع فرهنگی» ایران اســت. یک کشــور که زبان های خود را 
در آغوش می گیرد، نه تنها از درگیری های هویتی پیشــگیری می کند، بلکه از 
ظرفیت های خلاقانه و دانش بومی هر قوم برای توسعه ملی بهره می برد. 
تکثر زبان ها، نشــانه قدرت یک تمدن است، نه نشانه ضعف . زمانی که یک 
زبــان قومیــت، جایگاه علمی و اجتماعی خود را در ســاختار کشــور بیابد، 
احســاس تعلق ملی در میان آن قوم تقویت شده و این خود، زیربنای اصلی 
ثبات و توســعه است. تأســیس بنیاد زبان و ادبیات بلوچی و اعطای مجوز 
توســط شــورای عالی انقلاب فرهنگی گامی است در جهت تقویت وحدت 
ملی و برآورده شدن مطالبه دیرینه دانشگاهیان و فرهنگ دوستان بلوچ؛ گامی 
که در آن زبــان  نه یک مانع، بلکه پلی بــرای درک عمیق تر  هویت ایرانی و 

انسانی خواهد بود.

خیابان ایرانشهر؛ رقص زندگی یا سوگ پنهان؟

ضرورت تأسیس بنیاد زبان  و  ادبیات بلوچی

تاکسی اینترنتی
 گفت وگویی که ساکت شد

 زمانی برای سوارشــدن به تاکســی، علاوه بر 
داشــتن پول خُــرد، باید حرفی بــرای گفتن یا 
اعصابی برای شــنیدن می داشتیم. تاکسی جایی بود 
که امکان صحبت غریبه ها با یکدیگر فراهم می شــد. 
نه در همه تاکســی ها، اما معمولا بحث هایی بود که 
از ترافیک شــروع می شــد، به قیمت ها، گرانی و نقد 
دولت می رســید. حتــی گاهی هم بــه درددل هایی 
می رسید که به هیچ دوســتی نگفته بودیم. دلیلش 
ســاده بود. کســی که قرار نیســت دوباره ببینیمش، 
امن ترین شنونده اســت. تاکسی جزء جاهایی بود که 
جامعه، میان دو ایســتگاه، با خــودش حرف می زد. 
کدام مان راننده ای را به یاد نداریم که ســر یک چراغ 
قرمــز، بی مقدمــه از دغدغــه  فرزندش گفــت و ما، 
بی آنکــه بخواهیــم، تــا آخر مســیر گــوش دادیم؟
الان، سوار تاکسی که می شویم، اپلیکیشن هم مسیر و 
هــم قیمــت را می داند. گاهــی حتی راننده ســلام 
نمی کند یا جواب ســلام نمی دهــد. از دوره کرونا، و 
بعدها هم به خاطر عادت راننده ها، این طور مرســوم 
شــد که مســافر روی صندلــی عقب بنشــیند. روی 
صندلی جلو و کنار راننده هم  معمولا یک بطری آب، 
گرفــت. قــرار  شــارژر  یــا  کاپشــن  دارو، 
مسافر و راننده تا مقصد ســاکت هستند. او به مسیر 
نگاه می کند و ما با گوشی کار می کنیم. چرا سکوت؟ 
دلیل اول این است که اپلیکیشن، گفت و گوهای ناگزیر 
را حذف کرده اســت. پیش تــر بایــد می گفتیم کجا 
می رویم، برای کم کردن کرایه چانه می زدیم و درباره  
بهتریــن مســیر و تجربیاتمان از مســیر دیگــر، نظر 
می دادیم. همین ســه گفت وگوی کوچک، دری برای 
حرف های بیشــتر باز می کرد. حــالا همه چیز از پیش 

معلوم است.
دلیل بعدی امتیاز اســت. راننده و مسافر مشغول 
ســنجیدن یکدیگر بــرای امتیاز هســتند. نــه اینکه 
مشــکلات زندگی ندارنــد، بلکه بــرای ادامه زندگی 
بــه ایــن کار نیاز دارنــد. مســافر راننــده را و راننده 
مســافر را از جهــت رفتاری می کاود و ایــن رابطه با 
ســتاره تمام می شود. گویی دو حســابرس با یکدیگر 
هم مســیر شــده اند. اظهارنظری ناخوشایند، شوخی 
نابجا، یا حتی ســکوتی که بد معنا شــود، ستاره ها را 
تغییر می دهد. حالا ســاکت می مانیم تا امن بمانیم.
دلیل ســوم شــاید ترس باشــد، هرچنــد کمتر گفته 
می شــود. غریبه تاکســی اینترنتی، دیگر کاملا غریبه 
نیســت. چراکــه نام، عکس و مســیرش ثبت شــده 
اســت. در دوره ای کــه هــر جملــه می تواند ضبط 
یا اسکرین شــات شــود، آدم دو بار فکــر می کند که 
چه چیزی را به کســی بگوید کــه نامش را می داند. 
صدالبتــه نگاه منصفانه آن اســت که همیشــه هم 
سکوت، به ضرر نیســت. برای خانمی که به تنهایی 
سوار تاکسی اینترنتی شده، سکوت امنیت است. برای 
راننده ای هم که ساعت ها پشت فرمان بوده، سکوت 

آرامش است.
به هرصــورت این ســکوت بهایی دارد. تاکســی 
از معــدود جاهایی بود که ناچار می شــدیم با آدمی 
از طبقه ای دیگر، شــهری دیگر یا نســلی دیگر حرف 
بزنیم. دانشــجویی که راننده شده، پیرمردی که شهر 
را در چنــد دهه دیده، یا هر کســی کــه زندگی اش با 
ما فــرق دارد. هرکــدام پنجــره ای بــه جهانی غیر 
از جهــان مــا بودند. وقتی این پنجره بســته شــود، 
هرکس بیشــتر در حباب خــودش می ماند و از حال 
و روز دیگــران بی خبرتر می شــود. ما هنــوز کنار هم 
نشســته ایم، اما کمتر از هم می دانیم و می شــنویم.
شاید بیش از مسافر، این راننده است که تنها شده. او 
ســاعت ها در میان جمع است و با هیچ کس نیست. 
گــوش دادن بــه رادیو در میــان راننده هــا هم کمتر 
شــده و گاهی در روز جز صدای مســیریاب، صدایی 
نمی شــنود. راننده  ای که احتیاط می کند بپرســد که 
امروز چطور بوده، تا مبادا ســتاره ای از دســت بدهد. 
دیگر بعد از ســفرهای شــهری که در انبــوه ترافیک 
طولانی تر شــده، چیزی گنــگ در دل می ماند که نه 
ناراحتــی و نــه رضایت  اســت. حس اینکه کســی 
کنارمــان بــود و هیــچ او را نشــناخته ایم. در پایان 
ســفر، هر دو پنج ســتاره می دهیم، به کسی که او را 

هیچ نشناخته ایم.

شبکه خوانی

نورولوژیست
بابک زمانی

فعال اجتماعی
مهراب طوقی 


